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 سيماي سيمرغ در رساله الطيرابن سينا

 دكتر محمدرضا برزگر ١
 خانم منير اوسطي ٢

 )ره(عضو هيات علمي دانشگاه بين المللي امام خميني )١
كارشناس زبان و ادبيات فارسي)٢  

 
 

 چكيده
سيمرغ كه نام پادشاه افسانه اي مرغان است از جمله عناصر اساطيري قابل توجهي است                

رسي به گونه هاي متعددي حضور يافته و به سبب صفات برجسته اي كه              كه در ادبيات فا   
هستي او را شكل و تجسم بخشيده است امكانات تاويلي بالقوه و متعددي را در اختيار                  

 . فرهنگ و ادب فارسي گذاشته است 
. ›› مرغ‹‹و  ›› سين‹‹متشكل از   . بوده است ›› مرغو سئن ‹‹كلمه سيمرغ در اوستا به صورت       

تبديل يافته است اين واژه     ›› سي‹‹بعدها در تطور تاريخي زبان در اوستا دري به          › ›سين‹‹
چنانكه در شاهنامه،   . نشان عددي نيست بلكه در اوستا به معناي شاهين به كار رفته است              

برزونامه و سام نامه سيمرغ نقشي بزرگ دارد از هم نظر جسمي و هم از نظر رواني اين                    
ده است با اين تفاوت كه در شاهنامه رد پاي دو آليزم ايراني هنوز     مرغ يك حيوان فوق العا    

پا بر جاست و جنبه متافيزيكي سيمرغ روشن است اما در برزونامه و به ويژه سام نامه ،                    
تحت تاثير توحيدي عددي سامي ، سيمرغ به يك فرد مشخص از مرغان مادي تبديل شده                

 .  مي باشدكه تنها از نظر جسمي از ديگر مرغان بزرگتر
 : در برزونامه سيمرغ چنين توصيف شده است 

 به بالا بدي چار فرسنگ مرغ  بدي نيم فرسنگ هر چنگ مرغ
 به پهنا بدي باز فرسنگ بيش  (1)يكي مرغ دانا و با راي و كيش

انديشه وجود مرغي بس بزرگ كه پادشاه پرندگان است در اسطوره و افسانهن هاي                   
ور مختلف روايت شده ، مير چا الياده ، دين پژوه و اسطوره                بسياري از ملل نيز به ص      

 : شناس برجسته معاصر نيز از پرنده اي شبيه سيمرغ در آمريكاي شمالي گزارش مي دهد 
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در آمريكاي شمالي موجود اعظم آسماني علي العموم يا صورت مردم نما و اساطيري رعد               
غ چون بال زند باد مي خيزاند و         و مظهر باد كه پرنده بزرگي است يكي مي شود آن مر             

 . آذرخش زبان اوست 
 : شيخ عطارد درباره پر اين مرغ افسانه اي در منطق الطير گويد

هعمچنين . شهرت چينيان به علم و حكمت در اثر افتادن پري از سيمرغ در آن كشور است               
فير چون سيمرغ زبان ندارد من آن را ص        : سهروردي در آغاز رساله صفير سيمرغ گويد         

 . ناميده ام) به جاي منطق (سيمرغ 
در ابتدا به نظر مي رسد كه عطار مبتكر داستان سفر پرندگان به درگاه شاه مرغان ، سيمرغ                  
باشد ولي با تتبع در كتب قدما معلوم مي گردد شيخ الرئيس ابوعلي سينا در حكمت                     

خدا را در (مزي اسلامي ظاهرا نخستين كسي است كه در رساله الطير خويش اين تصوير ر       
 . بيان مي كند ) هيات سيمرغ

مرغان از دام جسته رياله الطير ابن سينا از جمله قهرمان داستان در حالي كه نوز بقاياي                   
بندهاي دام را بر پا دارند سفري دشوار را آغاز مي كنند تا به خدمت ملك خود برسند آنها 

شتم پس از كوه اول در حقيقت       پس از طي واديهاي مختلف به كوه هشتم مي رسند كوه ه           
كوه نهم است كه در طرح نه فلكي افلاك ، فلك نهم يا فلك الافلاك محسوب مي شود                   
بعد از اين فلك كه در واقع ملك مرغان است بايد همان سيمرغ شمرده شود كه در آخرين 

 (2)كوه آشيان دارد 
 با زبان ايما و اشاره      و اين مي تواند همان سيماي سيمرغ باشد كه ابن سينا در وصف وي             

 : گويد
بدانيد كه هر گاه كه در خاطر خود جمالي تصور كنيد كه هيچ زشتي با او نياميزد و كمالي   

 (3)...كه هيچ نقص پيرامون او نگردد او را آنجا يابيد همه جمالها به حقيقت او راست و 
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جايب پسندش را با آفريده هاي           از زمان آفرينش تاكنون بشر خيال انگيز كه نتوانسته طبع ع            
پروردگار اقناع و با شگفتيهاي فراوان سپهر ، خاطر را راضي سازد در كارگاه خيال و انديشه به                    
آفريدن موجودات عجيب و غريب پرداخته و براي آفريده هاي تصوري خود نيرويي مافوق نيروها               

ي تخيلي و افسانه اي جان داد در        قائل گرديده است در اين ميان هنر و ادبيات به اين آفريده ها             
 .مقابل آنها نيز به ادبيات و هنر رنگ و جلايي خاص بخشيدند

سيمرغ از عناصر اساطيري قابل توجهي است كه در ادبيات فارسي به گونه هاي متعدد حضور                   
يافته و به لحاظ داشتن صفات برجسته اي كه هستي او را شكل و تجسم مي بخشد امكانات بالقوه    

 الطير  رسالةاز آنجا كه سيماي سيمرغ در       . ا در اختيار فرهنگ و ادب فارسي گذاشته است         اي ر 
ابن سينا خيلي مشخص و روشن نيست، با توجه به توصيف اين كلمه در ديگر آثار متون ادبي،                    

 الطير ابن سينا ، مصداق و مفهوم سيمرغ مشخص تر و روشن تر بيان               رسالةسعي شده است ، در      
 .شود

حضور اين مرغ اساطيري در فرهنگ ايراني به پيش از اسلام بر ميگردد كه در فرهنگ هاي                  سابقه  
آمده كه از آن ، معني سيمرغ و عنقا اراده شده             » سيرنگ«پارسي و اشعار متقدمان گاهي كلمه        

 .است

 :در فرهنگ انجمن آراء تأليف رضاقلي خان هدايت در معني اين لفظ چنين آمده است

در ميان عوام مشهور است كه      . نام حكيمي بوده بزرگ     . يرنگ به معني سيمرغ     سيرنگ بروزن ب  «
 »... مرغي بزرگ بوده در كوه قاف و با مردم آميزش نداشته و زال را تربيت كرده و 

 :در شاهنامه يك بار كلمه سيرنگ آمده كه ممكن است در اصل همان سيمرغ باشد

 ١ديك درياي سيرنگ بوداز آن جايگه بازگشتن نمود           كه نز

)ˆˆ(كلمة سيمرغ در اوستا به صورت مرغوسئن  haesaoMrergh » سين«متشكل از .  بوده است−
 .»مرغ«و 

تبديل يافته است اين واژه خود نشان       » سي«بعدها در تطور تاريخي زبان فارسي دري به          » سين«
ن خارجي اوستا از مرغوسئن     عددي نيست بلكه مي تواند همان ترجمه و تعبيري باشد كه مفسرا            
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  بهرام يشت    ٢١  تا        ١٩سيمرغ را در اوستا ابتدا در بخش هاي           . ٢كرده اند يعني شاهين و عقاب     
سيمرغ فارسي همان سئن اوستاست كه از آن يك مرغ بسيار            «مي يابيم و به نظر استاد پور داود          

)ˆ( به علاوه سئنه     ٣»بزرگ شكاري اراده شده است     enaaS         در اوستا نام مردي است پاكدين كه  
بنابر كتاب دينكرد صد سال پيش از ظهور زردشت زائيده شد و دويست سال پس از دين                       

 .٤مزديسني در گذشت

آمده به معني شاهين كه با كلمة شاهين فارسي از يك             ) Syena(نام سيمرغ در سانسكريت سينا      
 Sene)  و سنه مروك       (sen muru)ين مورو   در زبان پهلوي سيمرغ به صورت س       . ريشه است 

muruk)هر دو ديده مي شود  . 

سيمرغ بعد از اسلام در ادبيات و حماسه هاي پهلواني و عرفاني نيز حضور مي يابد كه همواره                    
الهام بخش شاعران و سخن سرايان ايراني بوده به همين دليل كمتر شاعري را مي توان يافت كه                   

 .قا ، سيرنگ و قاف سخن نگفته باشددر آثارش از سيمرغ ، عن

در شاهنامه ، برزو نامه و سام نامه مي بينيم كه سيمرغ نقشي بزرگ دارد و از نظر جسمي و رواني                     
اين مرغ يك حيوان فوق العاده است ولي در شاهنامه هنوز ردپاي دو آليزم ايراني پابرجاست و                   

عي نشان داده مي شود كه در سرنوشت   سيمرغ به صورت يك پرنده اساطيري و موجود ماوراي طبي         
قهرمانان و حوادث اساطيري دخالت مي كند شكي نيست كه نظر فردوسي منعكس كننده و بيان                  

 .كننده همان منابع باستاني باشد كه در دست داشته است

در برزونامه و به ويژه سام نامه تحت تأثير توحيد عددي سامي ، سيمرغ به يك فرد مشخص از                     
در برزونامه سيمرغ   . يل شده كه تنها از نظر جسمي از ديگر مرغان بزرگتر مي باشد               مرغان تبد 

 :چنين توصيف شده است 

 بدي نيم فرسنگ هر چنگ مرغ    به بالا بدي چار فرسنگ مرغ

 ٥يكي مرغ دانا و باراي و كيش   به پهنا بدي باز فرسنگ بيش 
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چه در شاهنامه آمده رنگ مي گيرد و        در گرشاسپ نامه جنبة محسوس و ظاهري سيمرغ بيش از آن          
مي گردد ولي جنبة روحاني آن محو مي شود و جنبة اهورايي اين مرغ شايد تنها كمك و                   برجسته

 .راهنمايي گم كرده راهان بي توشة جان به لب رسيده است

 زبي توشگي جان رسيده به لب    چو گمراه بيند كسي روز و شب 

 ه چنگال ميوه به منقار آبب     از ايدربرد نزدش اندرشتاب

 ٦ز مردم كرا ديد ناز اردش     به سوي ره راست باز آردش 

 
 آشيان سيمرغ

بديهي است براي چنين مرغ اساطيري آشياني عجيب بايد وجود پيدا كند چنانكه در اساطير و آثار          
 ادباي  رمزي ، قدسيان برفراز ، آدميان و موجودات در فرود جاي دارند به همين سبب شعراء و                  

 .اسلامي و ايراني مقام سيمرغ را در كوه مي دانند

البرز كه در شاهنامه جايگاه سيمرغ شناخته شده نام سلسله كوهي است در شمال ايران كه از                     
خاور به سلسله هندوكش مي پيوندد و شايد درياي سيرنگ كه نام ديگر سيمرغ است از نظر                     

 .نزديكي به البرز همان درياي مازندران باشد

  :فردوسي گويد

 كه نزديك درياي سيرنگ بود     از آن جايگه بازگشتن نمود 

 :و دگر بار گويد 

 به خورشيد نزديك و دور از گروه    يكي كوه بدنامش البرز كوه 

 بدان خانه از خلق بيگانه بود    بدانجاي سيمرغ را خانه بود 

  )١٤٠ ، ١٣٩ ، ١شاهنامه ، ج ( 

  شناخته شده و در مينوك       (Vorov  Kasha)ر درختي در درياي وروكاشا      در اوستا لانة سيمرغ ب    
است و هر گاه سين مورو      » هر ويسپ تخمه  «بر درخت   » سين مورو «آشيانه  «: خرد آمده است كه   
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از آن برخيزد هزار شاخه بر آن درخت مي رويد و چون بر آن بنشيند هزار شاخه از آن بشكند و                      
 ٧.»تخم هايش پراكنده گردد 

طار در منطق الطير ، سيمرغ را عاشقانه مي ستايد و او را مطلق و غير قابل تصور و بلند آشيان                      ع
 .معرفي مي كند سعدي و حافظ نيز آشيان سيمرغ را قاف و قاف را نيز محيط بر عالم مي دانند

 : سعدي گويد 

 سيمرغ را كه قاف قناعت نشيمنست  آري مثل به كركس مردار خور زدند

 )٨١٥يات سعدي ، كل(      

 : حافظ گويد 

 ولي سيمرغ مي بايد شكارم    جوابش داد گفتا دام دارم

 )٤٠٦ديوان حافظ ،  (

 :و 

 هر كه بخورد يك جو بر سيخ زند سي مرغ  زان حبّة خضرا خور كز روي سبك روحي

 يك ذرّه و صدمستي يك دانه و صد سيمرغ زان لقمه كه صوفي را در معرفت اندازد 

 )٤٢٠افظ ، ديوان ح(

در رسالة عقل سرخ سهروردي آشيان سيمرغ بر درخت طوبي و درخت طوبي هم در كوه قاف                   
است ولي در برخي از آثار از جمله رساله الطير احمد غزالي وطن سيمرغ در كوه نيست بلكه                     
مانند گرشاسپ نامه در جزيره است ـ جزيره عزت كه شايد مصحف غرب باشد و در نزهه                      

 . مستوفي هم سيمرغ در جزيره رامني استالقلوب حمداالله
 

 پر سيمرغ
پر سيمرغ همواره نزد ايرانيان از اهميت ويژه اي برخوردار بوده بنابر اساطير اوستا بالهاي او هنگام              
پرواز ميان دو كوه را مي پوشاند و كسي كه استخوان يا پري از اين مرغ با خود داشته باشد هيچ                      
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د دراندازد و آن پر همواره او را نزد كسان گرامي مي دارد و از فّرايزدي                مرد دليري او را نمي توان     
 .برخوردار مي سازد

 :عطار شهرت چينيان به علم و حكمت را در اثر افتادن پري از سيمرغ در آن كشور مي داند 

 لاجرم پر شور شد هر كشوري   در ميان چين فتاد از وي پري

         هر كه ديد آن نقش كاري درگرفت      هر كسي نقشي از آن پر برگرفت

 اطلبو العلم و لو بالصين ازينست   آن پر اكنون در نگارستان چينست

 )٤١منطق الطير عطار ، گوهرين ، (

 :سهروردي  در رساله صفير سيمرغ ، پر سيمرغ را چنين توصيف مي كند 

و غذاي او آتش ... طع امكان   اين سيمرغ پرواز كند بي جنبش و بپرد بي پر ، و نزديك شود بي ق               « 
است و هر كه پري از آن او بر پهلوي راست بندد و بر آتش گذرد از حريق ايمن باشد و نسيم                        

 ٨»صبا از نفس اوست

عطار حتي سايه سيمرغ را زيبا مي بيند و گويد اگر سيمرغ جمال خود را به تو بنمايد سايه ها يا                      
بيني و در مي يابي كه همة نقش ها از اوست و              صور پيدا در صحراي جهان را نيز سيمرغ مي           

 :خود رنگ ندارد 

 ساية سيمرغ زيبا آمدست    هر لباسي كان به صحرا آمدست 

 سايه را سيمرغ بيني بي خيال     گر ترا سيمرغ بنمايد جمال 

 هر چ ديدي سايه سيمرغ بود    گر همه چل مرغ و گر سي مرغ بود

  )٦٣منطق الطير عطار ، گوهرين ، (

 :سهروردي در رساله صفير سيمرغ همة نقوش و علوم را از سيمرغ مي داند

همه نقش ها از اوست واخود رنگ ندارد و در شرق است آشيان او و مغرب از او خالي نيست                      «
همه بدو مشغولند او از همه فارغ ، همه از او پُر و او از همه تهي ، و همه علوم از صفير اين                            

 ٩».سيمرغ است
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  الطير ابن سينارسالة در سيمرغ
سيمرغ به لحاظ داشتن صفات و استعدادهاي ظاهري و معنوي و نيز به سبب انديشه وجود مرغي                  
بس بزرگ همه جا شاه مرغان تلقي شده است در فرهنگ اسلامي پرواز پرندگان براي رسيدن به                  

رئيل يا عقل فعال    سيمرغ كه همان پادشاه مرغان است به منزلة رفتن ارواح انساني به سوي جب                
 . الطير نام گرفته استرسالةاست كه در ادبيات فارسي به صور مختلف بيان شده و هر يك 

 الطيرها نفوس مستعد به صورت پرندگاني ظاهر مي شوند كه بارهايي از قفس و پرواز                 رسالةدر  
 تا سرانجام به    به سوي بالا و گذشتن از بيابانها و كوهها موانع را يكي پس از ديگري طي مي كنند                 

 .اصل و پادشاه خود كه همان سيمرغ است بپيوندند

چنانكه عطار رسيدن به سيمرغ را در ترك آشيان گفتن و با منقار خود پر و بال خود را بركندن                      
 :مي داند

 چنگ از جان بازدارد مردوار  هر كه عنقار است از جان خواستار 

 )٦٠منطق الطير عطار ، گوهرين ، (

ر چنين به نظر مي رسد كه عطار مبتكر داستان سفر پرندگان به درگاه شاه مرغان سيمرغ در بادي ام
باشد شايد به خاطر ابتكاري كه عطار در داستان منطق الطير به كار برده يعني استفاده از جناس                    

باشد ولي با جستجو در كتب قدما در مي يابيم كه شيخ            » سيمرغ«و  » سي مرغ «لفظي ميان دو واژه     
ئيس ابوعلي سينا در حكمت اسلامي نخستين كسي است كه در رساله الطير اين تصوير رمزي ،                 الر

 .خدا را در هيأت سيمرغ بيان نموده است

مرغ گرفتار داستان رساله الطير ابن سينا ، هنگامي كه از درون قفس مشاهده مي كند مرغان قفس                   
از آنها مي خواهد تا راه نجات را به او           را در هم شكسته اند و در هوا پرواز مي كنند با اصرار                

بياموزند و وقتي آن سفر صعب ناك را آغاز مي كند و زماني كه تاب و توان پريدن را ندارد حتي                     
 . آسايش يك ساعته را نيز جايز نمي داند و چندان مقام مي كند كه ماندگي بيفكند

وش مي پريديم تا از آن دامگاهها در        آنگاه ميان دو راه بگرفتيم ، واديي بود با آب و گياه ، خ              « 
گذشتيم به صفير هيچ صياد باز ننگريستيم و به سركوهي رسيديم و بنگريستيم در پيش ما هشت                   

پس بعضي گفتند كه    ... كوهي ديگر بود كه چشم بيننده به سر آن كوهها نمي رسيد از بلندي و                  
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 دور افتاديم و مسافتي دراز       وقت آسايش است كه طاقت پريدن نداريم و از دشمنان و صيادان             
آمديم و آسايش يك ساعته ما را به مقصود رساند و اگر برين رنج بيفزائيم هلاك شويم پس برين                   

 ١٠.»كوه فرود آمديم و چندان مقام كرديم كه ماندگي بيفكنديم پس آواز برآمد كه وقت رفتن است

د با فلك قمر تطبيق داده مي شود و  الطير ابن سينا به سر آن مي رسنرسالةاولين كوهي كه مرغان 
هشت كوه بزرگتر ديگر كه مرغان از سر كوه اول مي بينند هشت فلك ديگر است كه كوه هشتم                    
پس از كوه اول در حقيقت كوه نهم است كه در طرح نه فلكي افلاك ، فلك نهم يا فلك الافلاك                     

 .محسوب مي شود
 :در رسالة الطير آمده 

بنگريستيم در پيش ما هشت كوهي ديگر بود كه چشم بيننده به سر آن               بر سر كوهي رسيديم و      « 
پس رنج بسيار برداشتيم تا بر شش كوه بگذشتيم و به هفتم رسيديم             ... كوهها نمي رسيد از بلندي      

 ١١.»پس رفتيم تا به هشتم كوه از بلندي سرش به آسمان رسيده بود ... و 

وسيله فلك مافوق خود محدود شده اند به طوري كه          از ديدگاه ديگر افلاك هشتگانه هر كدام به         
مرغان پس از گذشتن شش كوه ديگر با محاسبه كوه اول در حقيقت از هفت كوه گذشته اند و                     
وقتي به كوه هفتم مي رسند و فرود مي آيند در حقيقت به كوه هشتم فرود آمده اند كه همان فلك                  

 .هشتم يا فلك بروج يا فلك ستارگان است

 الطير كه پس از طي واديهاي مختلف و عبور از هشتم كوه به شهري در فراز                  رسالةسته  مرغان خ 
چون فلك نهم از بالا به وسيله فلك ديگر محدود نشده است و بعد از اين                  . كوه نهم مي رسند   

 كه جايگاه پادشاه    ١٢فلك ديگر فلكي نيست پس كوه قاف جهاني به همين كوه ختم مي شود                
ست اين ملك اعظم بايد همان سيمرغ باشد كه ابن سينا با زبان ايماء و اشاره        پرندگان ملك اعظم ا   

 :گويد 
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پس گفت بر سر اين كوه شهريست كه حضرت ملك آنجاست و هر مظلومي كه به حضرت او                   « 
رسيد و بر وي توكل كرد آن ظلم و رنج از وي بردارد و از صفت او هر چه گويم خطا بود كه او                        

 ١٣».افزون از آن بود

 : الطير ابن سينا حتي نور جمال ملك را مانع ديدار چهرة ملك مي داند رسالةآنجاست كه مرغ 

كوشكي و صحني ديديم كه فراخي آن در ديدة ما نيامد ، چون بگذشتيم حجايي برداشتند ،                     «
حصني ديگر پديد آمد از آن خوشتر و فراخ تر چنانكه صحن اول را تاريك پنداشتيم باضافت به                   

حن پس به حجره اي رسيديم و چون قدم در حجره نهاديم از دور نور جمال ملك پديد                    اين ص 
در آن نور ديده ها متحير شد و عقلها رميده گشت و بيهوش شديم پس به لطف خود عقلهاي                  . آمد

ما باز داد و ما را بر سر سخن گفتن گستاخ كرد كآبهاي خود و رنجهاي خود پيش ملك بگفتيم و                     
  .١٤ديمقصه ها شرح دا

و هنگامي كه دوستانش از وي مي خواهند كه حضرت ملك را برايشان توصيف نمايد با زبان رمز                  
 :و اشاره به توصيف ملك مي پردازد كه اين همان سيماي سيمرغ است 

بعضي از دوستان من از من خواستند كه صفت حضرت ملك بگوي و وصف و زيبايي و شكوه                   «
بدانگه هر گاه در خاطر خود جمالي تصور كنيد         : ضي موجز بگويم    او و اگر چه بر آن نتوانيم بع       

كه هيچ زشتي با او نياميزد و كمالي كه هيچ تقص پيرامن او نگردد او را آنجا يابيد كه همة جمالها 
  ١٥».به حقيقت او راست گاه نيكويي همه روي است گاه جود همه دست است
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 يادداشت ها
  .٨٧فان ايران ، ـ سيمرغ و نقش آن در عر١

  .٢٦ـ دانشنامه مزديسنا ، ٢

  .١٥٦ـ سيمرغ و قاف در ادبيات ايران ، ٣

 .ـ فرهنگ برهان قاطع ، ذيل ماده سيمرغ ٤

  .٤٧ـ سيمرغ و سي مرغ ، ٥

  .٨٠ و ٧٩ـ ديدار با سيمرغ ، ٦

  .٥١ و ٤٥ـ سيمرغ و سي مرغ  ،  ٧

  .٣١٦ و ٣١٥ ، ص ٣ ـ مجموعه مصنفات شيخ اشراق ، جلد ٨ و ٩

  .٢٠٣ و ٢٠٢ ـ همان ،  ١٠ ـ ١١

  .٢٩٨  و ٢٩٧ـ رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي ، ١٢

  .٢٠٣ ، ٣ـ مجموعه مصنفات شيخ اشراق ، جلد ١٣

  .٢٠٤ـ همان ،  ١٤

  .٢٠٥ ، ٢٠٤ ، ٢٠٣ ـ همان ،  ١٥
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 :كتابنامه 
  .١٣٧١رشيدري ، چاپ اول ، نشر مركز ، تهران ،     دانشنامه مزديسنا ، دكتر جهانگير او-      

، دكتر تقي پور     ) هفت مقاله در عرفان و شعر و انديشة عطار           (ديدار با سيمرغ ،       -
نامداريان ، چاپ اول ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، تهران ، پاييز                     

١٣٧٤.  
امير : ن بختياري ، به خط      پژما: ديوان حافظ از نسخه قزويني و قاسم غني ، با مقدمه               -

  .١٣٧٩فلسفي ، چاپ چهارم ، پيك فرهنگ ، تهران ، 
تحليلي از داستانهاي عرفاني ـ فلسفي ابن سينا        (رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي         -

، شركت  ) با اصلاحات و اضافات   (، دكتر تقي پور نامداريان ، چاپ سوم         ) و سهروردي 
  .١٣٦٨به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي وابسته 

  .١٣٥٩سيمرغ و سي مرغ ، دكتر علينقي منزوي ، چاپ اول ، انتشارات سحر ، تهران ،  -
سيمرغ و قاف در ادبيات ايران ، فريدون نوزاد  ، وحيد ، سال چهارم ، شماره مسلسل                     -

  .١٣٤٥ ، بهمن ٣٨
د جواد مشكور ، هنر و مردم ، سال           سيمرغ و نقش آن در عرفان ايران ، دكتر محم             -

   .٢٥٣٦ ، تير و مرداد  ١٧٨ و ١٧٧پانزدهم ، شماره مسلسل 
ادارة انتشارات  . برتلس ، سلسله آثار ادبي ملل خاور متون           . شاهنامه ، جلد اول ، آ         -

 .شعبة ادبيات خاور» دانش«
معين ، جلد   فرهنگ برهان قاطع ، محمد حسين بن خلف تبريزي ، به اهتمام دكتر محمد                -

  . ١٣٦٢، مؤسسه انتشارات امير كبير ، تهران ، ) ج ـ س(دوم 
 ، مؤسسه انتشارات امير كبير ، تهران ،           ٦كليات سعدي ، محمد علي فروغي ، چاپ            -

١٣٦٦.  
 ، به تصحيح و     ٣مجموعه مصنفات شيخ اشراق ، شهاب الدين يحيي سهروردي ، جلد              -

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي       ، ٢سيد حسين نصر ، چاپ      :تحشيه و مقدمه    
  .١٣٧٣، تهران ، 

سيد : شيخ فريد الدين محمد عطار نيشابوري ، به اهتمام            » مقامات طيور «منطق الطير    -
  .١٣٧٤صادق گوهرين ، چاپ يازدهم ، شركت انتشارات علمي و فرهنگي ، تهران ، 


